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   چكيده
هـاي همـراه   هاي سوگ در اساطير ايران، سوگ سياوش و آيينترين داستاناز مهم

سرگذشت سياوش در بسياري از متون كهن ايراني آمده و بخـش مهمـي   . آن است
هاي كهـن در  ي بسياري از آيينرد پا. از شاهنامه را نيز به خود اختصاص داده است

مطالعه حاضر سعي دارد با بررسي آيين سـوگ  . سوگ سياوش قابل تشخيص است
، به اين نكته بپردازد كه چگونـه  )ع(يسه آن با روايت تعزيه امام حسينسياوش و مقا

اي ايراني، شخصيتي زميني بـه موجـودي آسـماني و مثـالي      و چرا در تفكر اسطوره
ن امر در آيين سوگ او و توسط سوگواران و اعمال آنهـا تكـرار و   شود و ايتبديل مي

در كمبود منابع تاريخي مكتوب درباره فرهنگ و هنر ايـران، يكـي   . شودبازتوليد مي
ها در بازخواني اسطوره و آيـين، بهـره گـرفتن از منـابع تصـويري      ترين شيوهاز مهم

هنامه و متـون تـاريخي   گيـري از شـا  بدين منظور در مقاله حاضر ضمن بهـره . است
اي آن با نقاشـي  ةآمده از آسياي مركزي و مقايس دسته هاي سوگ بديگر، از نگاره

گيري تداوم  مسئله اصلي اين پژوهش پي. استفاده شده است »روديحسين زنده«از 

) ع(هاي آييني آن در مراسم عزاداري امام حسين  ها و نشانه اسطوره سياوش و نماد
بـدين  . هاي آييني در دو مراسم مختلـف اسـت   اوم و همساني نشانهو چرايي اين تد
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و سوگ ) ع(هاي موجود در آيين سوگواري امام حسين منظور به بازشناسي شباهت
هاي مربوط به سوگ سياوش در آسـياي   رودي با نگاهي به نگاره سياوش در اثر زنده
 رودي درنـده ز دهد كـه  هاي پژوهش حاضر نشان مي يافته. شود مركزي پرداخته مي

اگـر چـه در   ، )ع(هاي سوگواري امام حسيندر به تصوير كشيدن همة صحنه اثرش
دهد، اما به واقع به بازنمـايي الگـو و   را نشان مي )ع(ظاهر گويي شهادت امام حسين

در روزگـاري  ها و مراسم همراه آن آيين تكرار يعني مرگ و شهادت و ،اي ازلينمونه
هاي زيادي از جمله رنگ سياه، اسب سياه، شـيون   وه شباهتبعلا. پردازدميتاريخي 

) ع(ميان سوگ سياوش و عزاداري امام حسين ... و گريه بر پيكر قهرمان ـ شهيد و  
براي رسيدن به اين نتايج با استفاده از منابع مكتوب و تصويري و البتـه   .وجود دارد

  العه اين امـر پرداختـه  شناسه به مط شمايل - اولويت دادن بر نوعي خوانش تصويري
 . تحليلي است - روش پژوهش در اين مطالعه توصيفي. شده است

   

 و هـاي سـوگ  ، سـوگ، نگـاره  )ع(سياوش، تعزيـه امـام حسـين   : هاي كليدي واژه
  .روديحسين زنده



   73 / ... )ع(بازخواني آيين سوگ سياوش و تعزيه امام حسين 

  مقدمه 

 -كاووس شاه كيـاني  - چهره شريف و آسماني شاهنامه است كه از پدري ايراني ،سياوش
سپارد تـا او را آيـين   كاووس او را به رستم مي ،در كودكي. آيدبه دنيا ميو مادري توراني 
. بـرد او را بـه درگـاه شـاه مـي     ،رستم پس از هفت سال تعلـيم سـياوش  . پهلواني بياموزد

اما سـياوش از مهـر او    ؛شوددلباخته او مي ،همسر كاووس پس از ديدن سياوش ،سودابه
كاووس شـاه بـراي رفـع    . گرددميخيانت به پدر  پيچد و از جانب سودابه متهم بهسر مي
سـياوش بـا   . داننـد راه نجات را گذر از آتـش مـي   ،كند و موبدانجويي ميها، چارهترديد

در ايـن  . آيـد مـي زند و سـالم در به آتش مي ،ايمان به فره ايزدي بر اسب خود سوار شده
خوشنودي پدر و رهـايي از   تازد و سياوش برايزمان افراسياب پادشاه توران به ايران مي

اش را بـه  و پيـروزي  شـود مـي همراه رستم عازم جنگ شده، بلخ را متصرف  ،مكر سودابه
اما بخت با او يار نيست و سياوش طي ماجرايي ناچار به توران پنـاه  . رساند گوش شاه مي

سد و رسياوش در توران به بزرگي مي. گيرددر آنجا دختر افراسياب را به زني مي. بردمي
بـرادر   ،هاي گرسـيوز انجام بر اثر فتنهاما سر. نهدگرد و گنگ دژ را بنا ميدو شهر سياوش

  . شودشاه و به فرمان شاه كشته مي
هاي اصلي از قسمت ،بخشي خون وي كه بر زمين ريخته شدهگناهي سياوش و اثربي

ب و بـرادرش  حتي افراسـيا . داستان سياوش است كه در شاهنامه به آن اشاره شده است
  : كنندكيد ميآن آگاهند و از اين روي است كه تأگرسيوز از 

  ببايـــد كـــه خـــون ســـياوش زمـــين
  

ــين     ــا روز كــ ــد گيــ ــد برويــ   ببويــ
  

  )356: 1369فردوسي، (    

  :در جاي ديگر از قول گرسيوز آمده است
ــه خنجــر ســر از تــن جــدا    كنيــدش ب

  

ــا      ــد گي ــز نروي ــه هرگ ــخمي ك ــه ش   ب
  

  )350: همان(    

اگر اين خون بر زمين ريزد، گياهي به نام پـر سياوشـان    ،طور كه اشاره شدمانزيرا ه
نشان زندگي پـس از مـرگ و مـداومت حيـات سـياوش اسـت،        ،اين گياه. رويداز آن مي

  :كه شاهنامه در سرتاسر داستان سياوش به آن اشاره داردچنان
  خــاكي كــه خــون ســياوش بخــورد  ز

  

ــبزنرد     ــي سـ ــد يكـ ــر اندرآمـ ــه ابـ   بـ
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ــرن ــده بـ ــرگ گاريـ ــر اويبـ ــا چهـ   هـ
  

ــر اوي    ــد از مه ــوي مشــك آم   همــي ب
  

ــه دي ــدي  بـ ــاران بـ ــان بهـ ــه بسـ   مـ
  

ــدي    ــوگواران بـــ ــگه ســـ   پرستشـــ
  

  )375: 1369فردوسي، (    

ود آغـاز سـوگ يـا كـين سـياوش      خ ،ريختن خون سياوش و برآمدن گياه اسياوشان
  .است

توان  مطرح مي ةريهاي سوگ سياوش را در دو نظذكر اين نكته ضروري است كه ريشه
داند، با دلايـل خـاص   خاستگاه اين آيين را آسياي مركزي مي ،نظريه اول: بندي كرددسته

نظريـه دوم كـه   . شناسي اين آيين در منطقهباستان -  هاي تصويريخود چون كثرت نشانه
ون چالنهريني آن را با اساطير بين ،ل استلنهريني را براي آيين سياوشان قائاخاستگاه بين

 .)2(داند هاي مربوط به اين اساطير مربوط ميايشتر، تموز يا دموز و آيين
. در اين داستان اسـت  طلبي مستوربخشي از داستان سياوش مربوط به تقدير و مرگ

. اي ديرينه داردسابقه ،باوري در آنايراني يا بازتاب مرگانديشي در تفكر صحبت از مرگ
 شناســي ســياه يــان اســم آن را فاجعــه و زيبــايي، شــايد بتــواصــنعتيبــه بــاور محمــد 

ويژه قبل از اسـلام بـه جـز    دانسته است كه در جامعه ما به. شناسي مرگ گذاشت زيبايي
هاي آن معطوف بـه زنـدگي و حيـات اسـت، بخـش      مذهب زرتشت كه بسياري از جنبه

انديشـي  هاي گونـاگون بـه مـرگ   مان در حوزه فرهنگها و فولكلورها، باورمهمي از آيين
مـرگ  «اينجـا   ،به قول ميرچا اليـاده . گرايند و به نيستي و سوگ اشاره و دلالت دارندمي

  .)91: 1384و ديگران، كرنيي ( »نحوه بودي سراسر روحاني و مقدس است

. ، مـرگ اسـت  مايه اصلي آنهاايم كه موضوع و بنهاي متعددي مواجهدر ايران با آيين
روايـت سـوگواري بـراي مهـر،     . آيـد طلب به وجود ميرگانديش و ممانويت با ايده مرگ
قهرمانان ديگر و گريستن مغان در شاهنامه از ، سياوش و بسياري )3(اسفنديار، ايرج، زرير
حكايت از موارد متعدد سرودن مرثيـه بـراي سـردار يـا      ،نامه دقيقيفردوسي و گشتاسب

ر رثاي عزيزان از دست رفته نگاري دقهرمان پس از مرگ وي و باستاني بودن رسم مرثيه
آن در فرهنگ ايران معتقـد اسـت    هايچلكووسكي درباره مراسم سوگواري و ريشه. دارد
هاي مديـد جـزء مهمـي از فرهنـگ     سوگسرود و يادكرد قهرمان از دست رفته، مدت« كه

قبل اسـلامي همچـون   هاي ماايراني بوده است و پيام رهايي از طريق فدا شدن در افسانه
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 النهـرين باسـتان ديـده   سياوش و مراسم آيين تمـوز يـا دمـوزي در فرهنـگ بـين     مرگ 
  . )10-9: 1367چلكووسكي، ( »شود مي

گزارش سوگ سياوش است، اما بـه تحـول اسـطوره در آسـياي مركـزي و       ،سياوشان
 .بخشي از غود ديني از سياوشان سرچشمه گرفته است ،به باور حصوري. پردازدايران مي

 سـاله  1400رغـم نفـوذ   علـي  شود كـه سوگ سياوش از آنجا معلوم مي گستردگي آيين«

نام سياوشان  ،اسلام در وجوه مختلف زندگي ايرانيان، هنوز بر بسياري از روستاهاي ايران
هـايي از آن بـر آثـار سـفالي كهـن خـوارزم و مـاوراءالنهر،        مانده است و همچنين نشـانه 

هاي عزا و تعزيه در ايران امروز باقي از آيين هاي پنجكند، سغد و نيز در بعضيديوارنگاره
)4(مانده است

  . )15 :1384حصوري، ( »

بيسـتمين لحـن از   « .توان مشاهده كردرد سوگ سياوش را در موسيقي ايران نيز مي

كين سياوش « همچنين. )606 :1376وجداني، ( »موسوم است »كين سياوش«الحان باربد به 

ويژه در مراسـم معمـول   وز در مناطق مختلف ايران بههاي خسرواني است كه هناز سوگ
پاسـت كـه   در كهگيلويه به نام سوسيوش به معنـاي سـوگ سـياوش توسـط بـانواني بـر      

خواننـد و بـه تناسـب مجـالس عـزاداري مويـه       هاي بسيار كهن را غمگنانـه مـي  تصنيف
  . )83 :1357مسكوب، ( »كنند مي

  

  پيشينه پژوهش

هاي چندي انجـام   پژوهش از خود، پسهاي  ن بر آيينسوگ سياوش و تأثير آ بارهدر
هـاي محلـي در لرسـتان و     سوگ سـياوش و شـباهت آن بـه سـوگ    « گرفته است؛ مانند

گـر تـداوم داسـتان سـياوش در رسـوم و      پور كه روايت نوشته محمد تقي ايمان »كردستان

سـجاد   نوشـته  »اي بر سياوشـان  حاشيه«مقاله . هاي محلي لرستان و كردستان است آيين

، نوشـته دكتـر   »سياوش در تاريخ داستاني ايران«مقاله  .آيدانلو در كتاب ماه ادبيات و هنر

هـايي   كه به تـداوم آيـين   هاي ادبي شكيبي در فصلنامه پژوهشلامي و نسرين عذوالفقار 
يا نوشته دكتر مهرداد  ياوش در داستان سياوش اشاره داردچون حاجي فيروز و سوگ س

پـردازد و   النهرينـي داسـتان مـي    هاي بين كه به ريشه »اريخ اساطير ايرانت«بهار در كتاب 
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  . علي حصوري كه در متن مقاله حاضر به آن اشاره شده است »سياوشان«كتاب 

داستان سياوش در ساليان اخير را بهار مختاريان انجـام   بارهها در ترين مطالعه اما مهم
ــد داده ــاب . ان ــان در كت ــاختا «ايش ــر س ــدي ب ــطورهدرآم ــاهنامه ر اس ــري  »اي ش از منظ

و ) متون پهلـوي و اوسـتايي  (ترين منابع دست اول ايراني  ساختارگرايانه و با تكيه بر مهم
و اروپـايي   ها و ارتباط آن با اساطير ديگر هند تمام وجوه داستان سياوش، از ريشه ،لاتين

ــاني، همــه را مــورد واكــاوي قــرار داده گرفتــه تــا ريشــه شــان مطالعــات اي. انــد هــاي زب
هاي شـاهنامه را چنـد درجـه بـالاتر از پيشـينيان خـود        شناسي و خاصه داستان اسطوره

  . اندگرفته پي
در تمام موارد بالا، منبع مطالعه و تحليل، منابع مكتوب ايرانـي و لاتـين گذشـته تـا     

در اسـتفاده از   نخستمطالعه حاضر . حال بوده و تكيه بيشتر بر سير روايي داستان است
نـوعي  . منابع علاوه بر متون مكتوب دست اول، تكيه را بر منابع تصويري گذاشـته اسـت  

تـوان   گرفتـه و آن را مـي   را پـي ) البته نه به معناي مورد نظر پانوفسـكي (شناسي  شمايل
 مسـئله (كيد را بر يكي از وجـوه داسـتان يعنـي    تأ دوم اينكه. نوآوري اين مطالعه دانست

را در عـزاداري امـام     هـاي آن ه و سـعي كـرده ظهـور نمود   هاي آن گذاشت سوگ و نشانه
   .پي بگيرد )ع(حسين
  

  مسئله بيان

گونه از انساني كه براي رعايت مصالح اجتماعي و سوگ سياوش، روايتي است تراژدي
سـياوش بـه   . شـود تر از خود تسليم ميمسايل اخلاقي، همواه در مقابل تقديري قدرتمند

بـراي او  . ه خود نيز به تيرگـي و تـاريكي آن آگـاهي دارد   نوعي قرباني سرنوشتي است ك
افزارانـي هسـتند كـه او را بـه سـوي مـرگ سـوق        همه جهان و جهانيان به منزله دست

هـاي خلقـت   نديشي، زمانه و سرنوشت و نيروبيچون درست « به چشم سياوش. دهند مي

چـه  هـر  .كس دگرگون نخواهـد شـد  كاري كه به فرمان هيچ. سرگرم كار خويش هستند
زيرا درسـت همـان اسـت     ؛بارانگيز باشد و نه اندوهتواند شاديپيش آيد، از براي او نه مي

كه از پيش وقوع آن را دريافته است و بدين سبب، او فرمانرواي خويشتن خويش است و 
رو هرگـز چنـين كسـي    از اين. ود وي كه همه كائنات استاين خويشتن او، نه همين وج
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  .)282 :1388اوستا، ( »خواهدته خويش را انتظار ندارد و نميچيزي خلاف خواس

هـاي   ويژه در كيش زرواني بيش از آيين، ريشه در اعصار كهن دارد و بهپذيرياين تقدير
او . يك زرواني اسـت  ،سياوش بنا به اعتقادش«. ديگر در فرهنگ باستاني ايران انعكاس است

و ايـن   معتقد به جبر و تقدير. ا او يك زرواني استام .در روده تواند از چنگ افراسياب بمي
را بـه   )ع(حسيناگر واقعه سياوش و نهضت امام . )101 :1381نيكويه، ( »شودباعث هلاكش مي

  . خورد هايي ميان اين دو متن به چشم مي مثابه متن بنگريم، همانندي
در متنـي   سياوش و انديشه و ذهنيت او در برخورد با دشـمنانش، هاي متن  همانندي

نيـز   )ع(حسـين امام نهضت عاشورا،  در جريان. خورد به عنوان نهضت عاشورا به چشم مي
شود و ايشان حركـت خـود را   ازلي ديده مي  شدهنوشتهاي سرنوشت محتوم و تقدير گونه

گويد كه مي ،داند و رفتن به سوي مرگ را قبول كردهدر راستاي نيل به همين هدف مي
امـام  . تقديري مذموم نيسـت  ،اين تقدير و مرگ همراه آن. استرده مرگ را خدا مقدر ك

نهد تـا  خواسته و ظالمانه، گردن مي، همانند سياوش، آگاهانه در برابر مرگي نا)ع(حسين
ايـن برخـورد و رفتـار امـام را در      .هاي انساني را به منصه ظهور برسـاند ها و ارزشخوبي

تـوان بـه خـوبي    هاي افـراد مختلـف مـي   نامه ها وچگونگي پاسخ و مواجهه با درخواست
   :كندطبري نقل مي مثالبراي . مشاهده كرد
ــد« ــييح: گوي ــداالله ي ــنو عب ــيدند و ســپس ب ــه حســين رس ــر ب  جعف

نامه را به او داديم كه خواند و بـا وي  : گفتند. اي بدو دادعمر نامه بن يييح
ام ابي ديـده به ما گفت اين بود كـه خـو  اصرار كرديم و از جمله عذرها كه 

 ،ام كه به ضررم باشد يا به سـودم دستوري يافته .كه پيغمبر نيز در آن بود
كـس  ام و به هيچكس نگفتهبه هيچ: اين چه بود؟ گفت: گفتند. انجام دهم

   .)2972 :7، ج1375طبري، ( »نخواهم گفت تا به پيشگاه پروردگارم روم

اينگونـه   )ع(فرزند امام حسين ،حسينبنعليحضرت طبري از قول  ديگر همدر جايي 
   :كند كهروايت مي

نشسته بودم، شـنيدم كـه شـعري     ،شبي كه پدرم صبحگاه آن كشته شد«

دسـت خـداي   ه كار ب .پذيردروزگار عوض نمي...  :خواند، مضمونش اين بودمي
   .)2017 :همان( »روداي به راه مرگ ميجليل است و هر زنده
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كـه بـا   « :گويـد كـه مـي   شود ن سياوش نيز ديده مينمود اين همانندي در متن جريا

تراژدي سياوش . تاريخ روايتگر اسطوره است گويي در اينجا. »كردگار جهان جنگ نيست

-شـهيد – شاه( قهرمان. همچون تراژدي اوديپ شاه سوفوكل، تراژدي جبر و تقدير است
زيـرا ايـن    ،تابدنميروي بر ،به سرنوشت معتقد است و از آنچه بايد به وقوع بپيوندد) امام

كه ناجوانمردانه كشـته شـده،    ايزد - از ديگر سو خون اين قهرمان. جبر، داد يزدان است
پيدايش گياهان « بخشي خون قهرمان اشاره دارد كهباره بركتالياده در. استبخش بركت

آميـز پيـدايي گياهـان بـه     و نيز مضمون افسانه) كشته آمدن( نثاريو نباتات در پي خود
اليـاده،  ( »باشـد ركت خون يا پيكر خدايي يا قهرماني كه ناجوانمردانـه كشـته شـده، مـي    ب

1376 :287(.  
بـه  « .اسـت تكرار نوعي عملي كيهاني است كـه حاصـل خودنثـاري قهرمـان      ،اين كار

و از خون آدونـيس گـل سـرخ و     سال، از خون آتيس بنفشهيان جوانهنگام نزع آن خدا
آفريني و پيدايش و تكـوين  ايان به نوعي تكرار عمل كيهانمرگ اين خد. رويدشقايق مي

 »نثـاري خـدايي اسـت   حاصل قرباني كـردن يـا خـود    ،دانيمكه ميهاست كه چنانجهان

معتقد است خون او ) )ع(امام حسين -سياوش(در اين عمل كيهاني، قهرمان . )288: همـان (
هگل و به دنبـال  « .يي استتنها راه اين رها ،بخش جان است و قرباني كردن جسمرهايي

تواند روح خـويش  دارند كه فرد آريايي نمياظهار مي بسياري از متخصصان نژاد آريايي او
  .)73 :1380فشاهي، ( »را نجات بخشد، مگر آنكه قبلاً جسم را قرباني كرده باشد

ها بر اساس پاسـخ بـه دو سـوال    بدين منظور در اين مطالعه سعي بر آن است تحليل
هاي همراه آن چگونـه   پرسش اول اين است كه مساله سوگ و آيين: ريزي شوديهذيل پا

تداوم يافته و نقاط تشـابه آنهـا چـه بـوده     ) ع(در سوگ سياوش و سوگواري امام حسين 
ها چـه هـدفي داشـته و يـا چـه       است؟ انسان ايراني در تداوم و تكرار اين انديشه و آيين

فتن است كه در پيمودن ايـن مسـير تـازه راهنمـا و     چيزي را بازنمايانده است؟ لازم به گ
در . باشـد هـا مـي  هاي مربوط به ايـن آيـين  نگارهابزار تحليل ما استفاده از تصاوير و ديوار

فقدان و يا كمبود منابع نوشتاري و مكتوب، تصوير خود گوياترين راه و ابـزار بـراي فهـم    
و مخصوصـاً سـوگ سـياوش و     خوشبختانه داستان سوگ. باشدمسير اسطوره و آيين مي

   .باشددر فرهنگ تصويري ايران بسيار غني مي) ع( تعزيه امام حسين 
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  هاي سوگ سياوش بازخواني آيين سوگ با استفاده از نگاره

  رودياز حسين زنده »...اين حسين كيست« و اثر

است كه بـا بـه كـارگيري     معاصر ايران از هنرمندان )ش.ه 1316( روديزندهحسين 
ايرانـي و عناصـر بصـري ملهـم از آن در      و مـذهبي  عاميانه ايفرهنگ اسطورههاي هجلو

 ـ ،البتـه در ايـن راه   .سـقاخانه لقـب گرفـت   مكتب  آغازگرانيكي از  ،آثارش پرويـز  «ثير أت

بـار لفـظ سـقاخانه را دربـاره ايـن      كـه اول  »كـريم امـامي  «. را نبايد ناديده گرفت »تناولي

و دسـت   سـر جسـد بـي   ،يكي از كارهاي اوليه او« كند كهمياشاره  ،هنرمندان به كار برد

كـار  . وار پر كرده بودعداد و كلمات، طلسماشهيدي از شهداي كربلا بود كه روي آن را با 
اين حسين كيست كه عـالم  « ،دهدسقاخانه آينده او را شكل مي ديگرش كه هسته سبك

تحـت   ،روديزنده در اين آثارِ )1( رصويت. )2536امامي، : ك.ر( »باشدمي »همه ديوانه اوست

و حـوادث جريـان    هاي برخاسـته از تشـيع  پردازيتأثير فرهنگ عاميانه شيعي و اسطوره
   .ستعاشورا

  
  ،»اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست«رودي، حسين زنده - 1 شكل

  لينولئوم روي بوم 

و توانايي آنها در تكـرار   روديآثار زندهباره ها و ترديدهايي كه درقضاوت همهود با وج
، در اسـت مطـرح   شيعي -هاي الگويي اساطير ايراني و استمرار آن خاطره ازلي و صورت
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در بازخواني آيين سوگ سياوش و مقايسـه آن بـا مراسـم عـزاي امـام      خواهيم جا مياين
و آن  دشـو مي اشهنريكار اوليه  ةبرويم كه مربوط به دور اواز  يبه سراغ اثر، )ع(حسين

ايـن اثـر بـه    . مانده از سوگ سياوش در آسياي مركزي مقايسه كنيمرا با چند تصوير بجا
را  آن .شـود شـناخته مـي  ) 1 صويرت( »اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست«نام 

روال . رودي دانسـت موفـق از سـنت تصـويري گذشـته از جانـب زنـده       دريافتيتوان مي
در  هـا آرايي تصاوير و نوشتهدي هر تصوير و شيوه صفحهبنتركيببازگويي حوادث، نحوه 

گـري خـاص از   تدر اينجا به نوعي رواي. هخانبرداشتي موفق است از نقاشي قهوه اين پرده،
  . اي كشيده شده استهاي عاميانه مذهبي و اسطورهداستان
آنچه مشترك است، موضوع شـهادت   رودي و سوگ سياوشمايه اثر زندهدرون بارةدر

 ، مرگ سهرابسياوشاما اينجا زيباست، همانند مرگ  مرگ .و مرگ و بازنمايي آن است
مـن بـه سـوي    « :كننـد خود مرگ را اينگونه توصيف مـي  )ع(امام حسين. )ع(و امام حسين

روم، مرگ براي فرزند آدم زيباست، همچون مرواريدي در گردن دختري زيبـا و  مرگ مي
هنـر   .روييمهشناسي مرگ روبع ما اينجا با نوعي زيباييدر واق .)45: 1378شريعتي، ( »جوان

  . شود كه آن را هر چه زيباتر نشان دهدرو ميهاي با مرگ روبگونه  هم معمولاً
در سـوگواري امـام    متـأخر روايت مرگ در نزد سـياوش و ديگـر قهرمانـان ايرانـي و     

ها و بارها تكرار و بار و نحوه برخورد قهرمان با آن، بيان همين موضوع است كه )ع(حسين
روايـت   ي اسـت و در ضـمن  طلب ـدر حقيقت روايت حق« ،صنعتية به گفت .شودبازگو مي

در اينجـا البتـه   [ شـود طلبي نيز هست، كه خود مرگ در اينجا تبديل به حـق مـي  مرگ
نيز مطرح است كـه در اسـطوره بخشـي از آن     نتقديرگرايي و دهر و زمان و زروا مسئله

   .)9: 1383تي، صنع( »]مرگ است

، مرگي اساسي، اصلي و ازلـي  شودميمرگي كه اينجا مطرح  ،طور كه گفتيمما همانا
را به خوبي نشان داده  مسئلهاين ، )ع(روايت خود از عزاي امام حسينرودي در زنده. است

كه زنـدگي   ،نه تنها مرگي ازلي است ،اين مرگ و تصويري كه از آن ارائه شده زيرااست، 
سـياوش بـا    طـور كـه  همان ،گونه فرض كردتوان اينمي. ازلي را نيز در خود داردو حيات 

چنـين   )ع(امـام حسـين  يابد، عاشورا نيـز بـه   گذشتن از آتش، صورتي جاوداني و ازلي مي
كـه پيشـتر بـه آن اشـاره     البته چنين باوري مستلزم تكرار ابدي است  .بخشدصورتي مي
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ه و باور قدسي را كـه در زمـان گذشـته روي داده،    در اينجا نمايش و تكرار يك واقع .شد
در واقـع مـا   . تحقق بخشيدن به حضور دوباره آن واقعه و باور در زمان حال بايد دانسـت 

خواهيم با حفظ اين باورها و تكرار آنهـا، دسترسـي بـه تـاريخ و حصـول معنـي       شايد مي
تكـراريم   ةتلاقـه و شـيف  عبه همين دليل هنوز به تـاريخ بـي  . تاريخي را به تعويق اندازيم

   .)57 :1384حصوري، (
درست است كه موضوع اصلي  نيز »اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست«در 

اسـت، يعنـي    هبازگويي حادثه عاشورا و شهادت امام حسين بـه عنـوان مركـز ايـن واقع ـ    
تأويـل   تفسـير و بـراي  آن فراتـاريخي   هاي بايد به جنبهبازگويي يك رويداد تاريخي، اما 

، بـه  اسـت  رودي در ايـن تـابلو تصـوير كـرده    آنچه زنده. توجه داشترويدادهاي تاريخي 
الگوهـاي   .سـت بازنمـايي و تكـرار دوبـاره آنها    هاي ازلي واي الگوپذيري از آن نمونهگونه
 جـا ايمـان ب  بر هاي تاريخيجاي گذشتهو از جاي اي كه ما شواهد و تصاويري از آنهاازلي

مانده از آسـياي مركـزي   چند تصوير بجارودي با ر ادامه به تطبيق كار زندهد .است مانده
اي اسـت از پنجكنـد كـه برخـي آن را     ديوارنگاره ،هايكي از اين صحنه .خواهيم پرداخت

ديگري تصاويري روي يك كـوزه كـه بـه كـوزه مـرو       .اندمربوط به سوگ سياوش دانسته
  .)5 و 4، 3، 2اوير تص( و چند اثر ديگر فالي از توك قلعهمعروف است، همچنين تكه س

گيـري  سـاز شـكل  ها و مناسـكي كـه زمينـه   يكي از آيين ،طور كه ذكر آن رفتهمان
و مراسم آييني مرتبط با ايـن  هاي مختلف  در گونه )ع(ب امام حسينئمصانمادين نمايش 

بـه  آيين كين سياوش، به بياني در طـول تـاريخ   « .استحادثه بوده، آيين سوگ سياوش 

 :1382خزايـي،  و  ثمينـي ( »شودمي احيا - )ع(آيين شهادت امام حسين -صورت آييني ديگر 

هر چنـد   هاي مربوط به سوگواري امام حسينمراسم و آيين توان گفت كه يعني مي .)76
هـاي  اين مراسم و آيـين . ندستهايراني  در عرصه و ظهورد، نشيعي دار - اسلامي ماهيتي

مكـان و  زمـان و مكـان بـي   شود گفت در زمـان بـي  اي است كه ميبه گونه ،مرتبط با آن
تـوان بـه وضـوح در آن اسـتمرار و تكـرار يـك سـنت        مـي  ،شودفضا برگزار ميفضاي بي

   .را مشاهده كرد »سوگ سياوش«باستاني و كهن يعني 

و تبـديل تـاريخ و    هـاي ازلـي  پـردازي در پيروي از اين اصل كلي يعني ميل به نمونه
رويـدادهاي   ،ازلـي اسـت كـه شـيعيان ايـران      و هاي كهنهاي تاريخي به نمونهيتشخص
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هـا و  بينند و آنها را بـا روايـت  تاريخي نخستين سده اسلامي را وراي قضاياي تاريخي مي
مذهبي و تاريخي خود را بـا   انميزند و قهرمانآهاي اساطيري كهن اين سرزمين مينمونه

 همـان كـاري كـه    .سـازند گـر مـي  اساطيري خود جلوه نقهرماناهاي رفتار و خويشكاري
و نمايش الگـويي  بازنمايي  يعني انجام داده است،كارش با موفقيت رودي هم در اين  زنده

  . )ع(قالب شهادت امام حسين ازلي از مرگ در
ايـن  «يعنـي   )1 ويرتص ـ(جا هدف ما اين است كه با نگاهي ردجويانـه بـه مـتن    در اين

و انطبـاق آن   آنو بازخواني دوبـاره   تحليل با ،»همه ديوانه اوستحسين كيست كه عالم 

 هاي موجود در آيين سوگواري امام حسينبا مراسم سوگ سياوش، به بازشناسي شباهت
و احياناً تكرار و استمرار الگوهاي ازلـي و كهـن برآمـده از     پرداخته شود و سوگ سياوش

  .گرددتر در آيين جديدتر شناسايي آيين كهن
، نخسـتين مطلـب   »اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوسـت «نقاشي نگاه به  در

چـه در   ،رنگ سياهي است كه بر عناصر تصويري موجود در اثر حـاكم اسـت   ،قابل توجه
، )ع(هايي كه آنها حاضرند، چه در لباس ياران امـام حسـين  لباس سپاهيان يزيد و در پرده

به نمـاد عـزا و سـوگواري بـدل شـده       هر چندرنگ سياه . )ع(حتي رنگ اسب امام حسين
ايرانياني كه همسـايه   است، سياه پوشيدن نه در بين اعراب وجود داشته و نه در بين غير

جامه نيلي كـردن   ،علي حصوري. سياه پوشيدن را نكوهيده است ،اسلام پيامبر .ما بودند
انيـان از آيـين   هـاي اير و سياه پوشيدن را چه در عزاي امام سوم و چـه در ديگـر سـوگ   

 .دانـد اي مـي داند و پوشيدن سياه را نوعي وحدت با قهرمـان اسـطوره  سوگ سياوش مي
آرزوي ديرينه بشـر   ،وحدت با قهرمان )عزاي امام حسينو چه در  چه در سوگ سياوش(

  .)103 :1384حصوري، ( خورداست و در سياوشان فراوان به چشم مي

اسب سياه است و پوشيدن سياه، همرنگ شدن با او و   اًكه گفتيم سياوش اساسچنان
سوگ سياوش در مراسم، خود را سياوشي  ورزانهر يك از آيين .سياوش شدن است

 )2(تصوير اگر به  .)103 :همان( كردخود را به او همانند مي ،وشيدن سياهپديد و با مي
احتمالاً و  استوك قلعه تاز  هسفالي به دست آمدتكه كه نقاشي روي  - توجه شود 

گرد  توان مشاهده كرد كه تعدادي از افرادي كه برمي -  دهدسوگ سياوش را نشان مي
گونه به همين. اندلباس سياه پوشيده ،سياوش در حال عزاداري هستند -  قهرمانپيكر 
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 )ع(امام حسين پيكررودي، چه در پرده مياني كه زني را در حال زاري بر در اثر زنده
حضرت احتمالاً ( است د و چه در پرده پايين سمت چپ كه مجلس عزاداريدهنشان مي

توان مي. س سياه بر تن دارندافراد لبا ،)دهدرا نشان مي )ع(خواهر امام حسين )س(زينب
خود را با با پوشيدن لباس سياه، خواهند ميورزان آييناينجا، گونه انديشيد كه اين

  .برقرار كنند آنهارا كه نتيجه هر پيامي است با وحدتي قهرمانان داستان يكي كرده و 
  

  
  نقاشي روي سفال، توك قلعه، سده چهارم ميلادي - 2 شكل

  

ويژه آيين سـياوش اسـت و در    ،اصالت ايراني دارد ،بنابراين رنگ سياه براي جامه عزا
چنـان كـه رنـگ علـم     هم .هايي وارد شده است كه ايراني يا ساخته ايرانيـان اسـت  آيين

اي رنـگ جامـه   ،طـور سـياه  سياه بود و همين ،دست ابومسلم افراشته شده ان كه بعباسي
خواسـتند راز خـود را از   هنگامي كه مي ،پوشيدندين آن را ميدك خرمببود كه پيروان با

شناسي مذهبي در روان رنگ سياه« :از ديگر سو ستاري معتقد است. ديگران پنهان دارند

 »ره مرگ به منزله تولـد دوبـاره زنـدگي حقيقـي اسـت     معادل پذيرفتن نظري مثبت دربا

اي بيانگر تقديرگرايي است كـه  اين تفسير خاص از رنگ سياه به گونه .)35 :1386ستاري، (
هم در حركت سياوش در رفتن به سـوي آتـش، هـم در زنـدگي فرزنـدش كيخسـرو در       

سراسـر   واگذاردن تخت و تاج پادشاهي و رفـتن بـه سـوي جايگـاهي نـامعلوم و هـم در      
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، قابـل رديـابي   »كار به دست خداي جليل است« گويندآنجا كه مي )ع(حركت امام حسين

  . است

  
  ميلادي 7- 6كوزه مرو، سده  - 3 شكل

  

كاربرد رنگ سياه به آن اشـاره شـد، همچنـين در     بارهآرزوي وحدت با قهرمان كه در
و چـه در   قالب حضور زنان و سوگواري و شـيون و مويـه افـراد چـه در سـوگ سـياوش      

رودي كه زنـان در  اين نكته چه در نقاشي زنده. سوگواري امام حسين قابل مشاهده است
و  4، 3تصـاوير   پنجكند واند و چه ديوارنگاره ميانه اثر در حال مويه و شيون تصوير شده

بانوان حضـور دارنـد و در   ، زنان در قالب ايزددر ديوارنگاره پنجكند. قابل مشاهده است 5
فرزنـد و   در مـرگ  توان گريستن الهـه آسـماني  اين صحنه را مي. واري هستندحال سوگ

دكتر . دانست كه خواهان وحدت و يكي شدن با اويند) ايزد نباتي( شوي آسماني خويش
اهميـت  « :دانـد حضور ايزدان را دال بر اهميت اين آيين در منطقه سغد مي ،گيتي آذرپي

 شود، به غير از ايـن ، كه در متن آن مطرح ميمذهبي آيين تدفين در ديوارنگاره پنجكند
 ,Azarpay( »شودوسيله حضور ايزدان در اين آيين سوگواري به آن اشاره ميه همچنين ب

1981: 132( .  
دردي و شـركت در عـزاداري و گريسـتن الهـه     گونه اعتقاد تـوده مـردم بـه هـم    بدين

انگي انسان زميني بـا  موجد وحدت و يگ ،آسماني در مرگ فرزند و شوي آسماني خويش
نگـاره پنجكنـد و روي   مراسـم تـدفين آنطـور كـه در ديـوار     « .شـد طبيعت و آسمان مـي 
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ها تصوير شده است، طبق منابع نوشتاري چيني، با نمونه سغدي كيش آدونيس استودان
دهنـده  شـود كـه معتقدنـد الهـه نانـا، بـانو، پيوند      اين كيش شامل آييني مي. مرتبط بود

 ,Azarpay( »النـوع مردگـان اسـت   شان بـراي ايـزد و رب  ر سوگ سالانهموجودات فاني د

1981: 131(.  
و سوگواري بر  ، حضور زنان)3تصوير (وجود دارد در تصاويري هم كه روي كوزه مرو 

هاي روي كوزه مرو اي كه در شرح صحنهكمپرتي در مقاله. شودپيكر مرده ديده مي
كن است براي اي از نقاشي كوزه مرو، كه ممنهحضور دو زن در صح« :نوشته، آورده است

 »مانده گريه كنند، بايد همچنين مورد توجه قرار گيردمرگ مردي كه چشمش باز

)Compareti, 2011: 33(.  اين شيون و مويه زنان روي تكه سفالي از توك قلعه نيز ديده
ر دوره شود كه انسان در عصر باستان و حتي دبه اين ترتيب مشاهده مي. شودمي

ييني سوگ هاي مولد زاياي طبيعت، مراسم آگذاري و تشويق نيروتأثير براياسلامي، 
هاي انساني به صفات تبديل ويژگي. آوردجا ميرا به كمال ب) ايزد- شاه- فرزند(سياوش 

شهيد، سياوش و يا حضور زنان در نقش  - ايزدي و خدايي، همچون شخصيت خود شاه
  .مودهاي اين مراسم استاز نتايج و ن الهه آسماني

  
  ميلادي 8- 7نگاره، صحنه سوگواري، پنجكند، سمرقند، سده ديوار -4 شكل

  

شـهيد   - خود شيون و گريه بر پيكر قهرمان ،كه بايد به آن اشاره كرد يديگر مسئله
ويـژه در  كه از مراسـم سـوگ سـياوش بـه     هايينمونهدر . در قالب يك عمل آييني است

 روديمياني اثر زنـده  صحنهمانند ه ،)5و  4، 3، 2تصاوير ( آمدهدست ه آسياي مركزي ب
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سـوگ  «در آيـين  « زيـرا ، را در حـال مويـه و زاري مشـاهده كـرد     و مرداني زنانتوان مي

رفت و چگونه بنا به اعتقادات بابلي چقدر مويه و شيون ركن مهمي به شمار مي »سياوش

 ـ   ) در آيين مصيبت مردوك(  .)79: 1382خزايـي،   و ثمينـي ( »وداشك مايـه بـاروري زمـين ب

  : فردوسي در شاهنامه، شيون و مويه را بر پيكر سياوش چنين تصوير كرده است
  :ايرانيان در سوگ سياوش

ــاره زرد    ــون و رخس ــده پرخ ــه دي   هم
  

  كـــرد زبـــان از ســـياوش پـــر از يـــاد  
  

  چو طوس و چو گـودرز و گيـو و دليـر   
  

ــير      ــاد ش ــرام و فره ــاپور و به ــو ش   چ
  

  مـــه كـــرده كبـــود و ســـياههمـــه جا
  

ــه جــاي كــلاه    ــر ســر ب   همــه خــاك ب
  

  )381: 1369فردوسي، (    

  ايرانيـــــان مويـــــه بـــــا برفتنـــــد
  

ــر   ــان   ب ــه زاري مي ــته ب ــوگ بس   آن س
  

  )همان(    

  :ويسه در سوگ سياوشپيران
  هــا بــر تــنش كــرد چــاك همــه جامــه

  

  ريخـت خـاك  كنـد مـوي و همـي   همي  
  

  )361: همان(    

  

  
  ميلادي 7-6محجر، قندز، سده قطعه سنگ  -5 شكل

تـوان بـه   سـوگ سـياوش را مـي   سوگواري مردم بخارا بـر   بارهدر »تاريخ بخارا«روايت 

در اينجـا نرشـخي بـه    . مورد استناد قرار داد ترين سند تاريخي در اين بارهعنوان قديمي
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الاً روند كه احتم ـپرستان، هر سال در بخارا به محلي ميآتش« :نويسدنقل از كاشغري مي

كنند و خون قرباني كنند و قرباني ميدر آنجا زاري مي. سياوش در آنجا كشته شده است
  .)209 :1351نرشخي، ( »ريزندرا روي قبر مي

دربـاره چگـونگي   را قسمتي از اين كتـاب  ، »نمايش در ايران«اثر بيضايي در همچنين 

اي از پنجكند سمرقند تطبيق آورده و آن را با ديوارنگاره بر پيكر سياوش دارييه و عزاوم
هـا  كـه در همـه ولايـت   چنـان  ،اسـت  مردمان بخارا را در كشتن سياوش نوحه« :دهدمي

اند و قوالان آن را گرايش مغان خواننـد و ايـن   و مطربان آن را سرود ساخته ستا معروف
در اين مراسـم، قـوالان داسـتان تـأثرآور زنـدگي و       ...سخن زيادت از سه هزار سال است

و سـينه خـود    مردان و زنان گريبان دريده و بر سـر  كردند وگ سياوش را حكايت ميمر
  . )31-30: 1380 ،بيضايي( »گريستندزده و مي

هاي كوزه مرو، اين اعمال را در مراسـم سـوگواري در بيشـتر    كمپرتي در شرح صحنه
ين گريه و زاري براي مرگ كسـي و همچن ـ « :داندنقاط آسياي مركزي قابل تشخيص مي

هاي آسـياي مركـزي و   نه تنها در تعداد زيادي از استودان ،مجروح كردن صورت با چاقو
بلكـه همچنـين در منـابع     ،هاي سوگواري، مخصوصاً در سغديانا و در حوزه تـاريم نقاشي

همين گريستن و گريبـان دريـدن    .)Compareti, 2011: 33( »چيني نيز گزارش شده است

اثـر زنـده   هم در پرده مياني و هم در پرده پايين سمت چپ هم در ديوارنگاره پنجكند و 
بعـدها در تعزيـه و همچنـين در مراسـم      اعمال و رفتار،همين . قابل مشاهده است رودي

سـوگ  گـويي  اي كـه  به گونـه  ،شودحتي معمولي نيز ديده مي وعزاداري هر فرد مقدس 
  .اندسياوش را گرفته

كـه در   اسـت  )ع(حضور اسب امام حسـين  دي،روقابل توجه ديگر در نقاشي زندهنكته 
 هر چنـد . شودو در حين مويه و گريستن فردي بر پيكر امام ديده مي )ع(كنار امام حسين

رودي در  دهنصاحبش باشد، اسبي كه ز تنشانه شهاد دتوانمي سوارحضور اسب سپيد بي
در  ).ذوالجنـاح  ،برخلاف اسب سفيد امام حسين( است سياه ،اين پرده به تصوير درآورده

بينـيم كـه سـر را پـايين آورده و گـويي در مراسـم عـزاي        اسب سياهي را مي ،اين پرده
كـه   اين همان تصـويري اسـت  . در كنار پيكر شهيد ايستاده است ،صاحبش شركت كرده

شواهدي آشكار حكايت دارد كه سياوش . توان ديدهم ميش را در سوگ سياوش امشابه
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در آيين تدفين مردگـان بـارزتر اسـت، بـه      ويژهبهكه آثار آن  نخست اسب بوده و از آنجا
   .)29 :1384 حصوري،(اعتقادي توتميك تعلق دارد 

شدني نيست، چه هنگامي كه او اسپ اسـت و چـه   اسپ از سياوش جدا ،در سياوشان
گـري چنـان دور   يهنگامي كه سوار، سياوش و اسب يكي هستند و مـرگ يكـي بـدون د   

 ورزان عمـل كنـد  اسپ در عزاي او شركت جويد و مثل ديگر آيينكم بايد است كه دست

در  ،)6و  3تصـاوير  ( كـرده از ميان تعدادي نگاره هم كه سـياوش را تصـوير    .)104 :همان(
در اينجا نوعي تحول از اسب به سـوار، از سـوار بـه شـاه و از     . همه جا اسب او سياه است

  .)46 :همان( شاه به خدا را شاهد هستيم

  
  گذر سياوش از آتش، احتمالاً از مرقعي مربوط به شيراز، اوايل قرن نهم هجري - 6 شكل

   

تـوان  را بـه خـوبي مـي   يعني حضور اسب بر پيكر قهرمان  نشاني از اين تصوير آييني
در  .)5تصـوير  ( مشاهده كرد است، آسياي مركزي به دست آمدهسنگي كه در  تكهروي 

چنـد صـحنه   « اسـب مشـهود اسـت؛    نيز حضـور  )3تصوير ( )5(هاي روي كوزه مروصحنه

يـك چتـر    هميشه به تصويري از يك گاري گاوكش و يك اسب با دهنه و افسـار در زيـر  
آوردن اسب هنگام عـزاداري تنهـا    .)Compareti, 2011: 33( »دبدون سواركار اختصاص دار

 ـبازما انايراني رسم بوده و تنها در ميان آن ـهاي در آيين را  بن اس ـايـن آورد . ده اسـت ن
 هـاي سـوگواري  و همچنين در مراسم و آيين )ع(ري امام حسيناامروز هم در مراسم عزاد
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معـروف   1چمـر بـه   شـود و كه در مناطق غرب كشور همچون لرستان و ايلام برگزار مـي 
  . توان مشاهده كردمي ،است

نـام سـياوش در   . قراين بسـيار وجـود داشـته اسـت     ،درباره سياه بودن اسب سياوش
نخست به معناي اسـب  . است آمده )6(سياورشنترين اسناد يعني اوستا به صورت ميقدي

در كوزه مرو نيز اسب سياوش سـياه تصـوير شـده    . نر سياه و سپس دارنده اسب نر سياه
در بينش نگـارگر ايرانـي   . شود هاي ايراني دنبال ميپردازي در نگارهاين سنت رنگ. است

همچنـان  « .سـت ها را در خود دارد و بالاتر از تمام آنهاگنور سياه، نوري است كه تمام رن

مانـد، پوشـيده از روشـني    بـا سـياهي پوشـيده مـي     ،گـردد كه رنگ با سپيدي آشكار مي
سـياه  . توان وجوه پنهان حـق را يافـت  از خلال اين سياهي تابناك است كه مي. بسيارش

به نيكي  پس نگارگر ايراني. )78 :1390اردلان و بختيار، ( »فناي خويشتن است و لازمه جمع

 ـ آوردمينه، اسب سياوش را به رنگ سياه درو در انتخابي عامدا ي از ، زيرا اين اسـب، جزئ
د توتميك و حقيقت مسجل نمو ،اسب. سياوش و سر وجود و حقيقت پنهان وجود اوست

  .)6تصوير ( )107 :1389، زاويه و ديگران( سياوش است
حسين كيست كه عالم همه ديوانه «رودي در اين زنده توان گفت ميگونه است كه اين

بـه بازنمـايي الگـو و    ، )ع(هاي سوگواري امـام حسـين  در به تصوير كشيدن صحنه ،»اوست

در روزگـاري  هـا و مراسـم همـراه آن    آيـين  تكـرار  اي ازلي يعني مرگ و شهادت ونمونه
   .پردازدميتاريخي 

هـا و  آيـين و حضـور   و تكرار »مرگ و شهادت«اين تكرار و استمرار الگو و نمونه ازلي 

 در زمـاني ديگـر بـه    ي ديگـر و در مراسم و آيين ،هاي مربوط به اين آيين خاصشخصيت
يادگار يار، « :شوديعني بابا قلندر ديده مي) 7(خوبي در اين سروده يكي از پيروان اهل حق

، سـرحلقه پادشـاهان،   دهنـده هـر ديـن   رواج... واهم يادگار يـار خاز تو مي ،دخيل و زنهار
گاه به صـورت  ، تويي ايرج، يحيي، سياوش كي، آنهاي تنهاييبند، نگهدار راهجمشيد جم

اين همان تكرار اسـطوره و تبـديل    .)120: 1384، حصوري( »...حسين در كربلا كشته شدي

  . استتاريخ به اسطوره 
ن خليفه اموي، امـام  هنگامي كه به فرما« بينيم كه در اين تبديل تاريخ به اسطوره مي

                                                 
1. chamar  
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سوم شيعيان را به شيوه فجيعي سر بريدند، شخصيت تاريخي نيز در كنار اسـطوره قـرار   
هر دو را گرامـي  ) ع(هم از اين روست اگر ايرانيان سوگ سياوش و سوگ حسين . گرفت

گريز به  »روح ايراني«براي  زيرا .)80 :1380فشاهي، ( »گرينددارند و بر سرنوشت آنها ميمي

يعني روح ايرانـي اگـر بـه    . به اسطوره، در حكم نفي تاريخ و انسان تاريخي است سياوش
آن است كه كلمات فيلسوف و شـهيد در فرهنـگ ايرانـي و     دليلبرد، به اسطوره پناه مي

هـاي  روح ايراني كه از تـاريخ سـتم   به عبارت ديگر. عناي واحدي دارنددر آگاهي ايراني م
كنـد و خويشـتن را بـه درون جهـان     انسان تاريخي را نفي مي بسيار ديده است، تاريخ و

و اين كار را از طريق تبديل تـاريخ بـه زمـان قدسـي و     . )88: همان( كنداساطير پرتاب مي
 .دهـد سرمدي و تكرار تاريخ و زمان تاريخي و دنيوي در زمان قدسي و مثالي انجـام مـي  

عنـي چيـزي را كـه در آغـاز وقـوع      ي امور و اعمال مذهبي، صورت مثـالي  هر آيين و هر«

و در  و اشارت و حركتي دينـي مكشـوف شـدند   اي كه آييني و كار يافت، يعني در لحظه
يعنـي   ؛)371 :1376اليـاده،  ( »كندعين حال در بستر تاريخ نيز به ظهور پيوستند، تكرار مي

يسـت  اين آرزوي ز. آرزوي فسخ و ابطال زمان دنيوي و زيست در زمان قدسي نزد انسان
گردد كه بـه بركـت   مشاهده مي ند به زمان سرمديطريق تبديل ديرَ در زمان سرمدي از

  . شودتكرار اعمال مثالي و ازلي در فضايي قدسي حاصل مي

  

  گيرينتيجه

گيرد و از طرف ديگر واقعـه  وش را به عنوان يك متن در نظر ميسوگ سيا ،اين جستار
گونه روايت تراژدي ،در متن سوگ سياوش .پنداشتتوان متن  عاشورا نيز از يك ديدگاه مي

هاي انساني خويش، آگاهانـه در راه  لفهؤاي اهورايي و مقدس است كه براي تعالي مشاهزاده
در داسـتان سـياوش، عناصـر انسـاني و فراانسـاني      . آوردسـر تسـليم فـرود مـي     تلخ مرگي

سـوگواري امـام    هاي در آيين. متعددي دست در كارند تا فاجعه مرگ او را به وجود بياورند
ترين آن تعزيه است، شاهد حضور مانده از آن به عنوان متن كه مهمجايو آثار بر )ع(حسين
  . هاي سوگ هستيم و اين جستار با متنيت آن سروكار دارد، اين متنلفهؤاين م

 زيـرا هاي ايراني دارد؛ آن را در آيين كيد و ريشهأت ،مراسميرنگ اصيل ايراني چنين 
گيـرد و تـا   مياشايي است كه كل اجتماع را در برنمايش آييني فراگير و بسيار تم ،تعزيه
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فهم فلسـفه تعزيـه تنهـا از     .يابددين مردم امتداد مي هايهژرفاي اسطوره، اعتقاد و مقول
هـاي مفهـومي و عملـي آن در تـاريخ و محـيط هـر دوره خـاص        طريق بازگشت به بنياد

  . پذير استامكان
هاي مهمي از اين رسم بـا  بخش خواني اين دو متن درهمدر اين مقاله، مهم  براي ما

، آيين و مناسك و توان به تشابهات اين دو رسمبا اين شيوه مي. آيين سوگ سياوش بود
مـتن   از تصـوير  .يعني تكرار و بازگشت اسطوره و آييني كهن در روزگار ديگر ،رسيد متن

كـه تعزيـه و    توان فهميد مييري كهن آسياي مركزي هاي تصورودي و نمونهنقاشي زنده
و يـا عـزا در سـوگ عزيـزي از دسـت رفتـه و        )ع(عزاداري امـام حسـين   هاي آن درنشانه

بـه   آنواقـع   در و دهـد را نشـان مـي   شـهيد  - مناسك همراه آنها، شخص جـوان، ايـزد  
 مـراه آن هـا و مراسـم ه  اي ازلـي يعنـي مـرگ و شـهادت و آيـين     بازنمايي الگو و نمونـه 

، )ع(مهمترين شباهت ميان مراسم سـوگ سـياوش و عـزاداري امـام حسـين       ؛پردازد مي
رنگ سياه است كه خود بيانگر نوعي تقديرگرايي است كه نه تنها در حركت سـياوش در  

نيز كـاملاً  ) ع(خورد، بلكه در سراسر حركت امام حسين  رفتن به سوي آتش به چشم مي
از كاربردهاي آن، آرزوي وحدت بـا قهرمـان اسـت، بـه      رنگ سياه كه يكي. مشهود است

عنوان مثال در قالب حضور زنان و سوگواري و مويه افراد چه در سوگ سياوش و چـه در  
-شباهت ديگر، خود شيون و گريه بر پيكر قهرمـان . نمود دارد) ع(سوگواري امام حسين 

رودي نيز مشاهده  ر زندهها كه در اث از ديگر شباهت. شهيد در قالب يك عمل آييني است
باشد كه در كنار امام و در حـين مويـه و گريـه     مي) ع(شود حضور اسب امام حسين  مي

حتـي  . مشابه آن در سوگ سياوش هم ديده مي شـود . شود فردي بر پيكر امام، ديده مي
پيكر قهرمان را بر روي تكه سنگي كه در  اين نشانه از تصوير آييني يعني حضور اسب بر

آوردن اسب در هنگام عـزاداري نـه   . توان مشاهده كرد مركزي به دست آمده، مي آسياي
ديـده  ) ع(هاي ايراني رسـم بـوده، بلكـه در مراسـم عـزاداري امـام حسـين         تنها در آيين

عـزا بـر    از سوگ سـياوش تـا  (هاي آييني و سروده هاآيين ،اين مراسمبنابراين، . شود مي
چيز دارد و آن اسـتمرار و تكـرار و حضـور الگـو و      همه نشان از يك) مردان مقدس ديگر

در ذهن و خاطر انسـان ايرانـي و در   ) شاه شهيد( اي است ازلي يعني انگاره شهادتانگاره
 . انديشه و جهان الگويي و مثالي او
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  نوشت پي

گـذاران   ترين هنرمندان معاصر ايراني و از بنيان از مهم )شمسي 1316( رودي حسين زنده. 1 
و  رودي از اولين هنرمنداني اسـت كـه بـه اسـتفاده از نمادهـا      زنده. استسقاخانه  مكتب
گـذاران شـيوه    او از بنيـان . شيعي در نقاشي نوگراي ايـران دسـت زد   - هاي سنتي نشانه

شـناخته   »هنـر معاصـر ايـران   «ثير آن تا امروز و در آنچه به نام خط است كه تأ - نقاشي

  . نگارانه هنر معاصر تداوم يافته است قوم - در وجه بازاري ويژهبهشود،  مي
يك خـداي نبـاتي كـه بـه صـورت      . ديدالنهريني ميمبنا و ريشه داستان سياوش را بين ،بهار. 2

شـود و  شونده، يعني خـدايي كـه كشـته مـي    خداي شهيد. آمده باشدقهرمان و شاهزاده در
قريـب،  ( ي را با خود همـراه آورد و شكوفاي تا دوباره زنده شود و جواني ،كندمرگ را قبول مي

  .1392 مختاريان،: ك.رهاي آن ي متفاوت درباره سياوش و ريشههانظر براي .)6: 1379
تـوان بـا   از جهات بسـياري مـي   زرير را نيز همانند داستان سياوشانگيز يادگار غمماجراي . 3

ارتيـان سـروده   اثري به زبان پهلوي ساساني كه اصل آن در عهد پ. ها سنجيدخوانيشبيه
هاي متمـادي توسـط رامشـگران و خنيـاگران يعنـي گوسـانان، بـه آواز        شده و طي سده

  .)33: 1379زرشناس، ( ينه به سينه انتقال داده شده استشده و سخوانده مي
  .هايي مشابه در غرب كردستان نزد اهل حقهايي مانند آيين چمر در لرستان و آيينآيين. 4
هـاي  صحنه. هاي آن با سوگ سياوش در جايي اشاره نشده استصحنهو  بستگي كوزه مرو. 5

شـده بـا مناسـك مربـوط بـه      آن با آثار به تازگي مكشوف از تعدادي بناي يادماني تزيين
 - انـد ها در چـين سـاكن شـده   كه بعد -هاي مهم سغدي آيين تدفين كه براي شخصيت

كـه بسـتگي آن بـه مراسـم     آنچه مشهود است ايـن اسـت   . پا شده، مقايسه شده استبر
: ك.ربـراي مطالعـه بيشـتر    . تشييع و سوگواري برخاسته از منطقـه سـغد مسـلم اسـت    

)Compareti, 2011: 26-37( .  

 بـه معنـاي مـرد سـياه يـا      ،اسـت  1همـان واژه اوسـتايي سياورشـان    واژه سياوش احتمـالاً . 6
ليدند و يا اشاره به ماچرده، كه اشاره به رنگ سياهي است كه در مراسم بر چهره مي سيه

  .)157: 1362بهار، ( بردندصورتكي سياه كه به كار مي

كه يكـي از متـون    - »نامه سرانجام«به كتاب  توانمي بارهبراي درك و دريافتي بهتر در اين. 7

 .)60 و 59 ،55 ،54 ،51بندهاي : 1375زاده، صفي(: كرد مراجعه - كهن يارسان است
  

                                                 
1. syavarsan 
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  . 12-3 صص ، آذر و دي،76-75ماره ش
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  .از عقل يوناني به وحي قرآني، تهران، كاروان: ارسطوي بغداد) 1380(رضا فشاهي، محمد

هنـر،  ، كتـاب مـاه   »)گـو وگفـت ( بيني و اسطوره در هنر ايـران تعامل جهان«) 1379(ب، بدرالزمان قري

  .9-4 صص ، مهر و آبان،26-25ماره ش
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   1397 تابستان، مهنو  شماره چهل، سيپژوهش زبان و ادبيات فار/ 

  .االله مبشري، تهران، اميركبيرترجمه اسدتاريخ فلسفه اسلامي، ) 1361(كربن، هانري 
  .ستاري، تهران، مركز ، ترجمه جلالIII شناسيطورهجهان اس) 1384( شارل و ديگران كرنيي،

   .شاهنامه، تهران، آگه ايساختار اسطورهبر درآمدي ) 1392( مختاريان، بهار
  .سوگ سياوش، تهران، خوارزمي) 1357( شاهرخمسكوب، 

نصـر احمـد ابـن محمـد ابـن ناصـر       تاريخ بخارا، ترجمه ابـو ) 1351(نرشخي، ابوبكر محمد ابن جعفر 
  .بنياد فرهنگ ايران القباوي، تصحيح مدرس رضوي، تهران،

، مرداد و شـهريور،  48-47ماره ، كتاب ماه هنر، ش»سياوش و انديشه زرواني«) 1381(نيكويه، محمود 

  .102-98صص 
  .فرهنگ موسيقي ايراني، تهران، سازمان ميراث فرهنگي كشور) 1376( وجداني، بهروز
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